
داستان این انیمیشن درباره ی یک گربه  ی بازیگوش و ماجراهایی 
است که برایش اتفاق می افتد. این گربه که رودولف نام دارد، در 
خانه ی دخترکوچولویی به نام «رای» زندگی می کند. یک روز که 
«رای» می خواهد از خانه بیرون برود، گربه کوچولو  اصرار می کند که 
با او همراه شود؛ امّا دخترکوچولو اجازه نمی دهد و خودش به تنهایی راهی 
خانه ی مادر بزرگش می شود. دراین بین، گربه کوچولو متوجه می شود که در 
خانه باز است. وقتی او از خانه بیرون می رود، مدام مشکلاتی برایش پیش 
می آید. چند بار نزدیک است تصادف کند، امّا سرانجام به سبد یک ماهی فروش 
می افتد و ماهی فروش هم با جارو او را دنبال می کند. رودولف برای فرار از 
دست فروشنده به پشت یک کامیونِ در حال حرکت می پرد و در همان پشت 
خوابش می برد. او تمام شب را در آن کامیون به سر می برد تا اینکه صبح از خواب 
بیدار می شود. رودولف وقتی از کامیون خارج می شود، با «ببری»، گربه ای شبیه 

ببر، آشنا می شود.
به بیرون می روند، فردای آن روز وقتی رودولف و ببری باهم برای پیدا کردن غذا 

رودولف متوجه می شود که ببری گربه ی بامعلوماتی است 
که می تواند بخواند و بنویسد. برای همین از او خواهش 

می کند به او نیز خواندن و نوشتن بیاموزد. در یکی از روزها 
وقتی رودولف و ببری در فروشگاهی بودند، تلویزیون 

رودولف را نشان می دهد که گم شده است. او با 
کمک دوستانش متوجه می شود که چطور 

می تواند به شهرش بازگردد. این 
انیمیشن به ما یاد می دهد که چطور 

می شود در سختی ها مقاومت کرد و با 
تلاش به هدف رسید.

فردای آن روز وقتی رودولف و ببری باهم برای پیدا کردن غذا 
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داستان این انیمیشن درباره ی یک گربه  ی بازیگوش و ماجراهایی 

«رای» می خواهد از خانه بیرون برود، گربه کوچولو  اصرار می کند که 
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با او همراه شود؛ امّا دخترکوچولو اجازه نمی دهد و خودش به تنهایی راهی 
خانه ی مادر بزرگش می شود. دراین بین، گربه کوچولو متوجه می شود که در 
خانه باز است. وقتی او از خانه بیرون می رود، مدام مشکلاتی برایش پیش خانه باز است. وقتی او از خانه بیرون می رود، مدام مشکلاتی برایش پیش 
می آید. چند بار نزدیک است تصادف کند، امّا سرانجام به سبد یک ماهی فروش می آید. چند بار نزدیک است تصادف کند، امّا سرانجام به سبد یک ماهی فروش 
می افتد و ماهی فروش هم با جارو او را دنبال می کند. رودولف برای فرار از 
دست فروشنده به پشت یک کامیونِ در حال حرکت می پرد و در همان پشت دست فروشنده به پشت یک کامیونِ در حال حرکت می پرد و در همان پشت دست فروشنده به پشت یک کامیونِ در حال حرکت می پرد و در همان پشت 
خوابش می برد. او تمام شب را در آن کامیون به سر می برد تا اینکه صبح از خواب خوابش می برد. او تمام شب را در آن کامیون به سر می برد تا اینکه صبح از خواب خوابش می برد. او تمام شب را در آن کامیون به سر می برد تا اینکه صبح از خواب خوابش می برد. او تمام شب را در آن کامیون به سر می برد تا اینکه صبح از خواب 
بیدار می شود. رودولف وقتی از کامیون خارج می شود، با «ببری»، گربه ای شبیه بیدار می شود. رودولف وقتی از کامیون خارج می شود، با «ببری»، گربه ای شبیه 

ببر، آشنا می شود.ببر، آشنا می شود.
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رودولف متوجه می شود که ببری گربه ی بامعلوماتی است رودولف متوجه می شود که ببری گربه ی بامعلوماتی است رودولف متوجه می شود که ببری گربه ی بامعلوماتی است رودولف متوجه می شود که ببری گربه ی بامعلوماتی است رودولف متوجه می شود که ببری گربه ی بامعلوماتی است 
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